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گاهی ارگانهای 
نظامی بودند 

که با وجود 
تآخیر در 

اجرای پروژه 
و شکست 

چندباره مان در 
مسیر، تحمل 

کردند -با وجود 
آنکه دستش 

باز بوده و این 
قدرت را داشته 

تا با ما برخورد 
کنند – و خیلی 

خوب حمایت 
کردند

دوستان ما اینقدر اذیت نشوند و مجبور نباشند با دستان خالی و ناامیدی، 
پروژه هایشان را پیش ببرند. خوشبختانه جواب اعتماد آنها هم این شد که 
کار، گرچه یک مقدار طولانی، اما نتیجه داد. ما هم بی معرفتی نکردیم که کم 

کار کنیم و تمام عیار وقت گذاشتیم.

در این راه شما دلشکستگی ها و برخوردهای منفی داشتید؟ کسانی 
ید و سنگ جلو پای  که رقیب شما باشند و نگذارند کار را پیش ببر

شما بگذارند؟
بله، در شرکت های دولــتــی کــه می دانستند مــا نمونه داخــلــی داریـــم و 
می رفتند سراغ نمونه خارجی. البته اتفاقات خوبی در این سالی که به 
خ داد. تا قبل از ایــن، خیلی از  نام دانش بنیان نــام گــذاری شده اســت، ر
مسئولین می گفتند »دانـــش بنیاد« و اصــا نمی دانستند کــه دانــش 
بنیان یعنی چه. تا قبل از این، بچه های ما خیلی درگیر تسهیات بودند 
اما اکنون تسهیات و حمایت ها خیلی بیشتر است. یک درد دیگرهم 
این است که غیر از ترجیح محصول داخلی بر خارجی، باید نسبت به 
محصولات بومی هم همین اعتقاد را داشته باشیم. استان ما همدان، 
صنعتی نیست و باید کمک کنیم که این ۴ تا صنعت و شرکتی که داخلش 
مانده را حفظ کنیم. من خواهشی که از سازمان ها و نهادهای دولتی دارم 
این است که محصول شهر و استان خود را بخرند و بگذارند این چهره ها 

در شهر خودمان شکل بگیرد.
ببینید ما زمانی می توانیم محصول ایرانی را بین مــردم جا بنداریم که 
کیفیت محصول ایرانی بالا باشد. آن مــردم ما، همشهری وهم استانی 
خودمان، وقتی ببینند که من این محصول ایرانی را خریدم و نسبت به 
محصول خارجی کیفیت بالاتری داشــت، خواه ناخواه محصول خارجی 
را کنار می گذارد. متأسفانه ما گاها شاهد هستیم که یک عده معدود، 
محصولاتی را تولید می کنند که کیفیت لازم را ندارد. متأسفانه این واقعیت 
هم هست که اگــر بخواهم محصولم را بفروشم، باید برند و اسمی را 

انتخاب مــی کــردم که خارجی باشد؛ 
من یکی از محصولاتم را می گذاشتم 
روی میز و می گفتم که این اسمش 
الونده و آن یکی محصولم را با اسم 
خــارجــی مــی گــذاشــتــم. کــاربــر می آمد 
و محصول بــا نـــام و بــرنــد خــارجــی را 
برمی داشت. این دلسردی ها نباید 
منجر به این شود که ناامیدی در کار 
بیاورد. توی کار خودمم بارها بوده که 
یک محصول را ده بار شخصا رفتم 
ــواب گرفتم.  وامـــدم و بــار یــازدهــم ج
وقتی اطمینان داری که محصولت 
خوب و کاردرست است، رمز کلیدی 

کار، مداومت است.

در ایــن مسیر کسانی بودند که نا 
ــرده باشند. بگویند رها  امیدت ک

کن و این چه کاری است؟
بــه تــعــداد مــوهــای ســرم. خیلی زیــاد. 
این حرف ها که شما رفتی تحصیات 
و درس و ایــن همه کــار پژوهشی و 
علمی و جـــای شما اینجا نیست و 
ــروی استخدام بشوی و  شما باید ب
حقوق بگیر بشوی و مثا دوستان 
شما رفتند در اینجاها کار می کنند و 
شدند مدیر کل و... این ذهنیت ها 
آنقدر مخرب هستند که آدم را از هدف 
اصلی باز می دارند. یک کتاب معروفی 
هست که نامش را فراموش کرده ام؛ 
ــت که  ــ ــان دوتـــــا دوســـــت اس ــ ــت داســ
روستایشان یک شهرداری داشته که 
به آنها می گوید آب را از آن بالا بیاورید 
و به ازای هر سطل، یک دلار به شما 
می دهم. یک روز یکیشان به ذهنش 
مــی رســد کــه بــیــایــد و یــک خــط لوله 
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